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 ابن سينا از ديدگاه عارفان

 *كامران كسائي

 عضو هيأت علمي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين 

 )گروه ادبيات فارسي(

 
:  چكيده 

ا

عر

تا

 .

اگر چه نام نامي ابن سينا بيش از هزار سال است كه ب فلسفه ، حكمت و پزشكي ايران                        

ا به جايگاهي بسيار والا و رفي               در اين علوم رسانده ، ولي وي در          پيوندي ديرينه دارد و او 

زمينه هاي ادب و شعر و عرفان نيز صاحب آرا و نظرياتي خاص است كه اين عقايد و آرا مورد                     

ابوسعيد ابي الخير و نيز تعارض و تعبير شاعران بزرگ عارف           (بحث و مناظره عارفان معاصرش ،       

اينجانب با تكيه بر آثار منظوم      مسلك پس از خود بويژه سنائي ، مولوي وجامي قرار گرفته كه               

اين سه شاعر عارف ، قصد بازگويي ، توضيح و نقد و تفسير آن ديدگاهها را دارم كه اگر خداي                     

بزرگ در توفيق بر من بگشايد ، اصل مقاله خود را  فرصت مقرر جهت شركت در كنگره                       

 كنم كه اميد است مورد قبول افتد  ارسال مي

 
 
 
 
 

 – طبقه وسط ١٥ پلاک – خيابان شکوفه –سرو غربى – سعادت آباد –تهران : به نشانى  *
  ٠٩١٢١٤٨٣٦٩٢: تلفن همراه 
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 : مقدمه 

 چه در پهنه گسترده ادبيات فارسي با آن همه شاعر و صوفي و عارف در ادوار مختلف ، نام ابن سينا                        اگر

ابوسعيد ابي الخير پيونده خورده و مباحثات و مناظرات و گاه مجادلات آنها             –فقط با شاعر و عارف معاصرش       

ولي بايد دانست كه    » هستداستاني است كه بر هر سربازاري        «معروفترين نوع يك گفتگوي عرفاني است و         

در سده هاي بعد ، شاعران و عارفاني بوده اند كه گرايشها و نظرات عرفاني ابن سينا را از نظر گذرانده و در                         

باب آنها سخنسرايي كرده اند كه برخي از آن سروده ها را از سر ارادت و ستايش و برخي ديگر حاكي از                           

آنيم تا نخست به عرفان و اعتقادات عرفاني بوعلي نگاهي گذرا             ما در اين مقاله بر       . نكوهش ابن سينا است   

بكنيم و سپس با تكيه بر آثار منظوم سه شاعر و عارف بزرگ يعني سنائي ، مولوي و جامي ، نظرات و                              

 . ديدگاههايشان را نسبت به افكار عارفانه و راه و روش صوفيانه ابن سينا بيان كنيم 

نزديك به هزار سال است با      . هـ  ) ٣٧٠-٤٢٨(م شيخ الرئيس ابوعلي سينا      هر چند نام نامي و پرآوازه حكي      

پيوندي ديرينه و ناگسستني خورده ، ولي بايد توجه           ...  حكمت ، رياضي و      دانشهايي چون فلسفه ، طب ،      

داشت كه او در زمينه هاي عرفان و تصوف نيز صاحب آرا ، آثار ، عقايد و نظرياتي است كه در نوع خود                            

بعضي از اين افكار و گرايشهاي عرفاني در ميان چندين نوشته اش به               . به فرد و جالب توجه است        منحصر  

. چشم مي خورد كه در آنها كوشيده است مراحل سير و سلوك عقلي انسان را در قالب رمز و استعاره بيان كند                    

گذشته از اين آثار ياد شده ،       . از جمله آنها ، رساله حي بن يقظان ، رساله طير و رساله سلامان و ابسال است                   

 في البهجه و السعاده ، في       :به نامهاي   » اشارات و تنبيهات  «پاياني كتاب معروف خود     ) نمط(او در سه بخش     

، تعبيرات و تمثيلات عرفاني خود را در مورد عارف           )نمط هشتم تا دهم   (مقامات العارفين و في اسرار آيات        

عارفان را در زندگي اين جهاني غير از ديگران ،           «:  در تعريف عارف گفته      مثلاً در آغاز نمط نهم    . بيان كرده   

و در جايي ديگر در همان كتاب  » ١چنانكه روي به عامل قدس آورده اند.... مقامات و درجاتي است ويژه آنان 

آنكس كه انديشه خود را به سوي قدس جبروت مي          «: پس از وصف زاهد و عارف، در توصيف عارف گفته           

و ويژگي عارف   . » ٢داند و همواره چشم به راه تابش نور حق در سر خويش است ، عارف ناميده مي شود                  گر

طالب حق نخستين است و هيچ چيز را بر شناخت و عرفان حق ترجيح نمي دهد و پرستش                  «را اين دانسته كه     



3  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

ابن سينا ، او را فيلسوفي       با تمام اين گرايشهاي عارفانه و صوفيانة         . » ٣تنها از آن اوست كه حق مطلق است        

عقل گرا و عرفان او را نيز عرفاني خردورزانه و عقل گرايانه دانسته اند ؛ يعني عرفاني كه مثل عارفان ديگر با                       

جذبه و شور و شطح سرو كار ندارد بلكه عرفاني است زاييده عقل و مستي عقل كه به آشفتگي و خيال پناه                         

يقي ، از راه گفتگو و آموختن دست نمي دهد ، بلكه از راه مشاهد                  شناخت حق «: برده و بنابر قول خودش       

 . » ٤شوندگان اثر«شد نه از » رسيدگان به عين«پس بايد از . دست يافتني است 

از همين روست كه از يك سو ، بعضي از عارفان بزرگ ، اعتقاد و اعتبار او را در شناخت حقايق هستي                         

وي ديگر برخي از اهل سلوك و معرفت نيز ، ابن سينا و اعتقادات                  طعنه زدند و ملامت كرده اند و از س          

همچنين مكاتبات و گفتگوهايي كه ابن سينا با          . ٥عرفانيش را ستوده و به ديده احترام و عنايت نگريسته اند            

 انجام داده ، حاكي از تكريم و بزرگداشت آن دو نسبت به                -ابوسعيد ابي الخير  –شاعر و عارف معاصرش      

بوده است ؛ چنانكه ابن سينا در مقدمه جواب به يكي از سؤالات ابوسعيد ، آن را پرسش مردي بينا و                      يكديگر  

شنوا از شخصي نابينا و ناشنوا مي داند و ابوسعيد نيز در طرح سؤال ، ابن سينا را با عبارتي محترمانه مورد                          

  . ٦خطاب قرار مي دهد

ز درگذشت ابن سينا ، پاي به عرصه هستي نهاد و             نخستين شاعر و عارف نامداري كه چند سالي پس ا           

 . هـ است ) ٥٢٥ يا ٥٤٥م ، (بعدها او را مورد سرزنش و عتاب قرار داد ، حكيم سنائي غزنوي 

او كه با فيلسوفان و عقل گرايان و يكه تازان ميدان خردورزي و تعقل ميانه خوبي نداشته و در قصائد                         

 ، در مثنوي حديقه الحقيقه خود كه اثر كاملاً           ٧ نيز بشدت تاخته است    عارفانه اش ، بر فيلسوفاني چون خيام       

 و در وصف و ستايش آن       ٨ اگر چه در آغاز حكايتش ، عقل را سلطان خلق و حجت حق دانسته             عرفاني است ،  

داد سخن سرداده ، ولي سرانجام ، عقل را در برابر عشق نابينا و ناتوان پنداشته و اين گونه بر ابن سينا و                             

 : نديشه هايش تاخته و آن را نكوهيده است ا

 ٩ كار بوعلــي سيناستعاقلي ،  عقل در كوي عشق نابيناست 

 علاوه بر حديقه ، در ديوانش نيز از يك سو او را در حكمت ستوده و از خداي براي خود خواستار      سنائي ، 

 : حكمي است كه روان بوعلي را به رشك اندازد 
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 ١٠ي ده تو در حكمت        چنان كز وي به رشك افتــد روان بوعلي سينــا كه يارب مرسنايي را سناي

سينا و   است ، به ابوعلي   ) ص(و از سويي ديگر ، در قصيده اي كه تشبيب آن در نعت حضرت رسول                    

 : آثارش تعريض زده و در برتري حكمت و علم پيامبر بر او چنين گفته 

           چه از اين عاصي وز آن عاصي همي جويي شفا طلب رحمـــــه للـــــعالمين آمد طبـيبت زو 

        چون نه از دستـــــور او باشد شفا گردد شقــاكان شفا كـزعقل و نفس و جسم و جان جويي شفا     

 اند بوعلـي سينـــــــا ندارد  در نجات و در شفـا  كان نجات و كان شفا كارباب سنت جستـــه

 ١١و زانكه خود نبود طبيـــب مفتي ذوق و دليــل و نبض جز در ناشتــــــا ناشتــا نزديك او ش

 

هـ ، شاعر و عارف مشهور قرن        ) ٦٧٢. م   (به غير از سنائي ، مولانا جلال الدين رومي مشهور به مولوي،             

به هفتم ، كه از دنباله روان مكتب عرفاني سنايي است و هم در مثنوي و هم در غزليات شمس بارها زبان                           

 ، اگر چه ابن ١٢ستايش سنايي گشوده و او را همراه عطار ، روح و چشم مي داند كه خود از پي آنها آمده است      

 ، ولي در    ١٣سينا را در شناخت حقايق هستي مذمت كرده و در جايي در مثنوي نيز به خردگرايي او طعنه زده                    

مولوي ، بنابر   .  مختلف با سنايي دارد       جاهاي مختلف مثنوي ، ابوعلي سينا را ستوده و در مورد او نظري                

:  در داستان عاشق شدن پادشاه بر كنيزك ، بي آنكه نامي از او ببرد او را با القاب و اوصافي از قبيل                          ١٤روايتي

 : ستايش مي كند و چنين مي گويد » امين صادق«و » طبيب الهي«، » مهمان غيب«

 ١٥مين و صادقست صادقـش دان كو ا  چونك آيد او حكيــم حاذقسـت 

 در مزاجش قـدرت حق را ببيـــن   در علاجش سحر مطلق را ببيـــن 

 در رخ مهمـان همـي آمـد پديــد   آن خيــالي كه شه اندر خواب ديد 

 ١٦پيش آن مهمـان غيب خويـش رفت   شه به جاي حــاجيان فابيش رفت 

 : امه داستان پادشاه و كنيزك است ، گفته  كه اد١٧و نيز در داستان ملاقات پادشاه با آن طبيب الهي

 همچو عشـق اندر دل و جانش گرفت  دسـت بگشـــاد و كنارانش گرفـت 

 از مقــــام و راه پرسيــــدن گــرفت  دسـت و پيشانيش بوسيــدن گرفت 

 گفت گنجــي يافتم آخـر به صبـــــر  پرس پرسان مي كشيدش تا به صدر 
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 معنــــي الصبـــر مفتـاح الفـــــرج  ــرج ق دفع حــگفت اي هديه ح

 مشكل از تو حل شود بي قيل و قــــال  اي لقـــاي تو جواب هر ســؤال 

 ١٨دست گيري هر چه كه پايش در گلست  ترجـماني هر چه ما را دردلست 

 

 . بن سيناست كه بنا بر اين روايت مذكور ، منظور از طبيب الهي و اوصافي كه در آن حكايت ذكر كرده ، ا

مولانا در غزليات شمس ، درباره ابن سينا نظري متفاوت با مثنوي دارد و در بيتي از بند دوم ترجيع بندي ،                      

 : ابن سينا را با آن فهم و داناييش در برابر شناخت هستي و حقايق آن ، بي كفايت و بي اعتبار دانسته و گفته 

 درون سينه چون عيسي نگاري بي پدر صورت 

 ١٩  كه ماند چون خري بريخ زفهمش بوعلي سينا   

، ) ٨٩٨ م ، ( پس از اين دو شاعر عارف مسلك ، خاتم الشعراي سده نهم ، نور الدين عبدالرحمن جامي                   

سلامان و  «او اگر چه مثنوي رمزي      . درباه بوعلي و انديشه هايش اشعاري سروده و نظرياتي بيان كرده است              

مه هاي هفت اورنگ اوست ، از دو شرحي كه امام فخر رازي و خواجه نصير                 خود را كه يكي از منظو     » ابسال

 ، ولي مانند سنايي و مولوي ، برهانهاي           ٢٠الدين طوسي بر كتاب اشارات ابن سينا نوشته اند ، اقتباس كرده              

فلسفه به » لجه الاسرار«عقلي او را در زمينه عرفان و شناخت حق ، سرزنش كرده و در يكي از قصائدش به نام 

در اين قصيده كه بنابر     . و منطق و حكمت يوناني كه ابن سينا يكي از پيروان آن است ، حمله ور شده است                     

 ، او به صراحت به بوعلي و           ٢١قول مصحح ديوانش يكي از عميقترين و پرمعناترين قصائد جامي است               

 : كتابهايش تاخته و در بخشي از آن چنين گفته است 

 هم سفه باشد كه دارد حكم كل آنچه اكثرست   آمد سفه پس كـل آن فلسفه چون اكثـــرش 

 ندانم ديگري را سوي آن چون رهبــرست مي  فلسفي از گنج حكمت چون به فلسي ره نيافت 

 كن قياس آن را كه اصغر مندرج در اكبــرست  حكـــم حال منطقي خواهي ز حال فلسفي 

 مـت ايـمانيـــان فرمــودة پيغمبــر است حك  حكمت يونانيــان پيغـام نفس است و هوا

 از علــي جوبو كه بوي بوعلـي مستقدرســت   نيست جز بوي نبــي سوي خدا رهبر نو را 

 ٢٢پاي يكســـو نه زقانونش كه كـانون شرسـت  دست بگسل از شفاي او كه دستور شقاست
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ان داد سخن داده و دلش را خزينه        جامي ، در جاي جاي ديوانش ، درباره بي ارزشي فلسفي و روش فلسفي             

در غزلياتش نيز بر فيلسوفان تاخته و روش          . ٢٣راز حقايق عرفان دانسته كه گزاف فلسفيان را خريدار نيست          

او در قصيده عرفاني ديگري ، مانند قصيده پيشين ، بر فلسفه و                . ٢٤آنها را بدون آداب بحث عشق مي داند        

بر فلسفه افلاطوني و حكمت بوعلي چنين سروده        ) ص( اسلام و پيامبر     حكمت يوناني تاخته و در برتري دين      

 : است

 ز مــوج غيــرت، افلاطـون يوناني ويونانـش  به پثرب كن طلب سرچشمه حكمت كه شد غرفه 

 كه از بهـــر خلاص خويش پويي راه طغيانش ابوالقــــــاسم بود هادي كه باشـد بوعلي ، باري 

 مكش رنــج شفــاي او كه معلومست برهانش   كه در مدخولست قانونش مشو قيــــد نجات او 

 ٢٥... گلي چون شافعي يا لاله يي بيني چو نعمانش  گذر بر بوستـــان شرع و دين كن تا به هر گاهي 

 

بعنوان مثال در دفتر سوم مثنوي      . نظرات جامي درباره بوعلي در مثنوياتش با ديوانش بكلي متفاوت است             

خود ، بوعلي را طبيبي حاذق و ماهري مي داند كه بيماري مالخيوليايي را كه ديگران از                       » الذهبسلسله  «

 . معالجه مي كند علاجش درمانده شده بودند،

 : اين حكايت چنين است 

 آن به كنه اصول طب بينـــا    بود در عهــد بوعلـي سينـا

 ل شد ز ماخوليــا پريشان حـا  ز آل بويه يكي ستوده خصال

 هيچ گـــاوي بسان من فربه  بانگ مي زد كه كم بود درده 

 گرددش گنچ سيم كيسه زمن  آشپـــز گر پزد هريسه زمن 

 به دكان هريســه پز سپـريد  زودباشيد حلق من ببريــــد

 با حريفــان مقال او اين بود   صبح تا شام حال او اين بود 

 ديـش بانگي كه چو گاوان نبو نگذشتـي زروز و شب دانگي 

 بكشيـدم كه مي شوم لاغــر  كه بزودي به كارد يا خنجــر 

 خوردي از دست هيچكس نه دوا   تا به جايي رسيــد كو نه غذا 
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 استعــانت به بوعلــي بردند   اهل طب راه عجز بسپــردند 

 مژده گويان كه بامداد پگــاه   گفت سويش قدم نهيد از راه 

 دشنه در دست خواجه قصاب   ب مـي رسد بهر كشتنت بشتا

 كرد اظــــهار شادمانيــــها   رفت از اين مژده زوگرانيــها 

 شد سوي منزلش كه گاو كجاست ؟   بامدادان كه بوعلـي برخاست

 كه منم گاو هان و هان پيش آي   آمد و خفت در ميــان سراي 

 كارد بركارد تيز كرد و نشست  بوعلي دست و پاش سخت ببست 

 ديد هنجـار پشت و پهلويـش   قصاب وار كف سويـش برد

 مصلحت نيست كشتنش امروز  گفت كاين گاو لاغرست هنوز 

 يكز مانش گرسنه مپسنـــديد  چندروزيش بر علف بنــديد 

 نبد افســوس ذبح او و دريغ  تا چو فربه شود برانم تيــــغ 

 د خوردنيــهاش پيش بنهــادن  دست و پايش زبند بگشـادند 

 همه را خـورد بي خلاف ابـا  هر چه دادندش از غذا و دوا 

 ٢٦شد خود او از خيال گاوي به   تا چو گـاوان از آن شود فربه 

 

، در ضمن شرح حالي از علماي بدون عمل و           » تحفه الاحرار «جامي در حكايت ديگري در مثنوي       

لي ببرد ، كتابها و آثارش را به باد سخره و            سفهاي به جهل و جدل مغرور ، اين بار بدون آن كه نامي از بوع                

يعني درست به خلاف حكايت     . (داند   اتهام گرفته و آنها را مصداق بارز كفر ، خوف، بيماري و گرفتاري مي               

 : بخشي از اين حكايت چنين است ) . پيشين كه او در علم پزشكي مي ستايد 

 اختــه چون علم از علم سرافر  اي علــم علم برافـــراخـــته

 چون عمل آمده ، علم انداختي   خويشتن از علم ، علم ساختي 

 حجت سستـــي علم اندازيت   لاف درستي است علم سازيست 

 حاصل تحصيل تو بيحاصلــي   دعوي دانش كني از جاهــلي 
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 دعوي اكسير چه سود از حكيم   كيسه چو خالي بود از زر و سيم 

 ده چو خشتست به گردت خره كر   جمع كتب از سره و ناســره 

 زان حجب توي به تو رخ بتاب   هر ورقي زان كتب آمد حجاب 

 زان كتب امــروز بگردان ورق   تا ببـــري از همه فردا سبق 

 باعث خوف اسـت بشارات او    جانب كفرست اشارات او

 ميل نجاتـــش به گرفتاريست    فكر شفايش هه بيماريست 

 پاي نه از قاعده بيـــرون نهاد     نهاد قاعده طب كه به قانون

 ٢٧روي مسبب به حجاب سبب   ليك نهان ساخت بر اهل طلب 

 

در پايان مي توان به اين نتيجه رسيد كه يكي از مهمترين علل و عواملي كه توجه شاعران عارف مسلك را                     

رداخته اند ، علاوه بر نظريات      تا بدين حد به ابن سينا جلب كرده است ، تا جايي كه به ستايش و نكوهش او پ                  

زيرا روزگار او مقارن با اوج افكار        . فلسفي او ، آرا ، عقايد و انديشه هاي عرفاني و صوفيانه ابن سينا بوده                   

صوفيانه و طريق تجرد بوده است و همين دليل ، موجب شده كه ابن سينا آثاري عرفاني از خود برجاي گذارد                     

قلي انسان را در قالب رمز و تمثيل و استعاره بيان كند ، تا جايي كه                      و در آنها مراحل سير و سلوك ع          

و به  ٢٨دانشمندان غربي را واداشته كه درباره سلسله تمثيلها و رسائل عرفاني ابن سينا تحليل و پژوهش كنند                    

 . بحث و بررسي درباره اقوال ، افكار و آثار عارفانه اين نابغه بزرگ مشرق زمين بپردازند 
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 : عات ارجا

  .٧٨٩-٣/٧٩٠ابن سينا ، اشارات و تنبيهات ، به كوشش سليمان دنيا ،  -١

  .٧٩٩-٣/٨٠٠همو ، همانجا ،  -٢

  .٣/٨١٠همو ، همانجا ،  -٣

  .٨٤١-٣/٨٤٢همو ، همانجا  -٤

  .١/٢٠٧  تذكره الاوليا ، به كوشش نيكلسون ،عطار نيشابوري ، -٥

  .٨ و ٤-٦مهدوي ، يحيي ، فهرست نسخه هاي مصنفات ابن سينا ،   -٦

 ٢١٩-٢٢٠ و ٢٤٥-٢٤٧سنايي غزنوي ، ديوان ، به كوشش مظاهر مصفا  -٧

  .٢٩٧-٢٩٩ همو ، حديقه الحقيقه ، -٨

  .٣٠٠ همو ، همانجا ،  -٩

  .٥٧ به كوشش مدرس رضوي ،  همو ، ديوان سنايي ، -١٠

  .٤٣ همو ، همانجا ،  -١١

  .٢/١٠٨ مولوي ، جلال الدين محمد بن محمد ، كليات شمس ، به كوشش فروزانفر ، -١٢

  .٢/٣٠٨  همو ، مثنوي ، به كوشش نيكلسون ، -١٣

  .٤/٤١ ، دائره المعارف بزرگ اسلامي ،) بخش ادبيات عرفاني( مجتبايي ، فتح االله ، مقاله ابن سينا  -١٤

  .١/٦ مولوي ، همانجا ،  -١٥

  .١/٧ مولوي ، همانجا ،  -١٦

  .١/٨ مولوي ، همانجا ،  -١٧

  .١/٨ مولوي ،  همانجا ،  -١٨

  .٧/١٢١  مولوي ، كليات شمس ، -١٩

  .١٩٠ حكمت ، علي اصغر ، جامي ،  -٢٠

  .٢٠٩ رضي ، هاشم ، مقدمه بر كليات جامي ،  -٢١
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  .٢٣ جامي ، نورالدين عبدالرحمن ، كليات ،  -٢٢

  .٢٠٩ رضي ، هاشم ، همانجا ،  -٢٣

  .٨٥٤ و ٨٥٨ جامي ، همانجا ، غزل شماره  -٢٤

  .٥٤ همو ، همانجا ،  -٢٥

  .٢٩٩-٣٠٠به كوشش مرتضي مدرس گيلاني ،  همو ، سلسله الذهب ، از مثنوي هفت اورنگ ،  -٢٦

  .٤٢٠-٤٢١ تخفه الاحرار ، مندرج در مثنوي هفت اورنگ ،  همو ، -٢٧

 . همراه با ترجمه فرانسوي        » رسائل عرفاني ابن سينا     «،  . ف.مرن ، ا   :  بعنوان نمونه نك       -٢٨

 . م ١٩٥٢، به زبان فرانسه ، » ابن سينا و تمثيل عرفاني «هانري كوربن،
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